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به جامعه خويش و شكل‌گيري »ما«ي 
ملي و انســجام يك جامعه است. بدون 
هويت ملي، اساساً تصور وجود يك جامعه 
ناممكن اســت. در يك تعريف روشن، 
»هويت ملــي مجموعه‌اي شــناختي، 
اعتقادي و رواني است كه با تأثيرگذاري 
بــر كنش‌هــاي اجتماعــي، موجــب 
همبســتگي و انســجام در سطح ملت 
مي‌شود«. هويت ملي داراي ابعادي است 
كه عبارت‌اند از: »بعد جامعه‌اي« )به معناي احساس تعلق و عضويت 
به جامعه، تمايل به حفظ يكپارچگي و به هم پيوستگي جامعه، پذيرش 
ديگر اعضاي جامعه به عنوان هم‌وطن(، »بعــد تاريخي« )به معناي 
آگاهي مشــترك افراد يك جامعه از گذشــته تاريخي و احســاس 
دلبســتگي به آن و احســاس افتخار به گذشــته تاريخــي(، »بعد 
جغرافيايي« )به معناي نگرش مثبت بــه آب و خاك، عدم تمايل به 
مهاجرت و پذيرفتن سرزمين در آينده(، »بعد فرهنگي« )به معناي 
ارزش‌هــا، هنجارها، نمادها، اعتقــادات، احساســات، زبان، ميراث 
فرهنگي كشور(، »بعد سياسي« )كه مهم‌ترين بعد هويت ملي است و 
به اين معناست كه افرادي كه از لحاظ فيزيكي و قانوني عضو يك نظام 
يا ساختار سياسي هســتند، خود را از لحاظ رواني از اعضاي سيستم 

بدانند و به قانون تمكين كنند(. 
ابعاد مختلف هويت ملي گوياي اين است كه بسياري از مسائل و امور 
راهبردي در حوزه سياست مي‌توانند بر تقويت يا تضعيف هويت ملي 
مؤثر باشند. در اين ميان، برنامه هســته‌اي صلح‌آميز ايران از جمله 
سياست‌هاي راهبردي است كه فراتر از تأثيرگذاري بر هويت ملي، خود 
به يكي از عناصر سازنده هويت ملي ايران تبديل شده و در ساحت‌ها 
و ابعاد مختلف هويت ملي ريشه دوانده است. اين موضوع را با توجه به 

ابعاد مختلف هويت ملي بهتر مي‌توان توضيح داد:
۱- اولين ســاحتي كه دانش و صنعت هســته‌اي ايران را به هويت 
ملي وصل مي‌كند، ساحت تاريخي اين دانش است كه البته تنيده با 
ساحت فرهنگي نيز مي‌باشد. برنامه هسته‌اي ايران هرچند از دوران 
قبل از انقلاب اسلامي )ســال ۱۳۳۵( و به دنبال امضاي توافق ميان 
دولت پهلوي و امريكا آغاز شد و دو ســال بعد )۱۳۳۷( تحت برنامه 
رئيس‌جمهور امريكا مبني بر »اتم بــراي صلح«، ايران يك رآكتور ۵ 
مگاواتي از امريكا دريافت كرد و بــه عضويت آژانس بين‌المللي اتمي 
پيوست، اين برنامه در آن زمان وابسته به امريكا و فرانسه بود و هويتي 
بومي نداشت. بعد از انقلاب اســامي بود كه برنامه هسته‌اي ايران با 
تلاش دانشمندان ايراني ماهيت بومي به خود گرفت و به دستاوردهاي 
بي‌نظيري، آن هم با وجود همه تحريم‌ها و فشارهاي غرب، منجر شد. 
در اين ميان، اگر پهلوي دوم از منظر برتري‌طلبي و فخرفروشــي به 
دولت‌هاي عربي، به دنبال دريافت چند رآكتور هســته‌اي از امريكا و 
فرانســه بود، انگيزه‌هايي كه جمهوري اسلامي را به اين سمت سوق 
داد، ضرورت قوي شــدن در مقابل حملات خارجي عراق و تهديدات 
امريكا بود و اين قوي شدن در گام اول بر بومي كردن دانش هسته‌اي 
متكي بود. يعني هويت تاريخي علم‌آموزي، استقلال‌خواهي و مقاومت 
در مقابل بيگانه در اينجا با يكديگر پيوند يافتند و انگيزه‌هاي احياي 
برنامه هسته‌اي ايران، آن هم به صورت مستقل و بومي را شكل دادند. 
جمهوري اسلامي ايران برنامه هســته‌اي خود را در بحبوحه جنگ 
تحميلي عراق عليه ايران آغاز كرد و در حالي كه دولت امريكا در زمان 
بوش پدر و پسر به همســايگي ايران آمده بود و از نزديك كشورمان 
را تهديد مي‌كرد، جمهوري اسلامي اين برنامه را ادامه داد، اما در راه 

استفاده نظامي گام نگذاشت. 
به عبارت ديگر، ايران به دنبال قوي شــدن بر مبناي دانش صلح‌آميز 
بود، وگرنه توليد سلاح هسته‌اي نيازمند چرخه پيچيده‌اي از فناوري 
هســته‌اي نيســت و يك كشــور مي‌تواند با بازفراوري پلوتونيوم و 
تأسيسات كوچك‌تري اين راه را دنبال كند، اما اولاً جمهوري اسلامي 
از همان ابتدا راه غني‌سازي اورانيوم را با ايجاد چرخه غني‌سازي و با 
استفاده از مدل‌هاي ساده سانتريفيوژها، يعني مدل IR- 1، آغاز كرد تا 
به اين دانش مسلط شود و مسئله اصلي ايران فراگيري دانش هسته‌اي 
و اســتفاده صلح‌آميز از آن بود. ثانياً در حالي كــه در زمان حكومت 
پهلوي، كه هنوز مقدمات چرخه ســوخت و غني‌ســازي در ايران پا 
نگرفته بود، ارتش و نظاميان شــاه بودند كه كار را به دست گرفتند 
و روي طراحي وســايل انفجاري هسته‌اي شــروع به مطالعه كردند، 
فناوري هســته‌اي در دوران جمهوري اســامي ايران از همان ابتدا 
توسط دانشمندان هسته‌اي آغاز شد و همواره دانشمندان هسته‌اي 
اين برنامه را با تلاش‌هاي ارزشمند خود پيش برده‌اند و در اين راه به 

شهادت رسيده‌اند. 
۲- اتكاي برنامه هسته‌اي ايران بر دانش بومي و تأثير استقلال سياسي 
در تداوم و حفظ اين برنامه، بستر بازيابي هويت ايراني را فراهم كرده 
اســت. به عبارت ديگر، حمايت‌هاي ملي و به ويژه جوانان دانشجو از 
اين دستاورد، در تلاش‌هاي سرســختانه ايرانيان جهت كسب دانش 
و فناوري مدرن و استقلال سياسي ريشه دارد. كدام ايراني است كه 
وقتي تأسيس دارالفنون از سوی اميركبير را مطالعه مي‌كند احساس 
افتخار نكند و البته وقتي جهل و اســتبداد سلاطين را مي‌بيند كه به 
قرباني كردن امير عمران و آباداني منجر شــد، احســاس افسوس و 

ناراحتي نكند؟
اين احساسات برخوردار از ريشه‌هاي هويتي، در دوران بعد از انقلاب 
اسلامي خود را در حمايت‌هاي عمومي از فناوري هسته‌اي نشان داد 
و به عبارت ديگر، فناوري هســته‌اي به‌صورت ضمنــي و مؤثر، پيوند 
علم‌آموزي و استقلال‌خواهي را به عنوان دغدغه‌اي تاريخي، به عناصر 
تحكيم انســجام اجتماعي تبديل كرد و ساحت اجتماعي هويت ملي 
را تقويت نمود. اين موضوع در ساحت سياســي هويت ملي نيز خود 
را بيشتر نشان مي‌دهد و اساساً شــكل‌گيري انسجام اجتماعي حول 
حمايت از فناوري صلح‌آميز هســته‌اي، نمودي معنادار از مشاركت 

سياسي و احساس تعلق جامعه به نظام سياسي محسوب مي‌شود. 
۳- ساير ابعاد هويت ملي، يعني بعد جغرافيايي و فرهنگي، نيز در پيوند 
با ماهيت هويتي فناوري هسته‌اي هستند. اينكه فناوري هسته‌اي به 
استخراج منابع زيرزميني كشــور و قرار دادن آنها در خدمت توسعه 
علمي و پيشرفت‌هاي پزشكي، كشاورزي و صنعتي منجر شده است، 
توجه افكار عمومي به ذخاير جغرافيايي كشور و مواهب آن را برانگيخته 
و به تبع آن علاقه‌مندي به آب و خاك و جغرافياي كشور را برمي‌انگيزد، 
ضمن اينكه اساساً اين علاقه‌مندي بيش از همه از جانب تبلور پيوند 
علم‌آموزي و استقلال سياسي در برنامه هسته‌اي ايران كه پيش‌تر گفته 
شــد، نيرو مي‌گيرد. اينها همه ارزش‌هاي فرهنگي نيز هستند و بعد 

فرهنگي هويت ملي نيز از اين جهت تقويت مي‌گردد. 
فناوري هسته‌اي علاوه بر احيا و تأمين خواسته تاريخي ايران در زمينه 
كسب علم و فناوري همراه با اســتقلال سياسي، عرصه‌اي از بازيگري 
فعال جمهوري اسلامي در سطح بين‌الملل را فراهم كرده است و نزديك 
به سه دهه است كه زمينه ظهور و بروز ديپلماسي عزتمندانه جمهوري 
اســامي ايران را در صحنه بين‌الملل به نمايش گذاشته است. به اين 
ترتيب، برنامه هسته‌اي ايران از سطح دانشي و صنعتي فراتر مي‌رود و 
يك پديده هويتي در ايران معاصر محسوب مي‌شود؛ هويتي ريشه‌دار 

كه ابعاد مختلف هويت ملي را برافراشته و تقويت كرده است. 
به طور قطع، جمهوري اسلامي ايران هيچ‌وقت عناصر هويت ملي خود 
را به معامله نمي‌گذارد و اينكه دونالد ترامپ با انواع ترفندها نتوانسته 
است برنامه هسته‌اي ايران را متوقف كند، به دليل ريشه‌هاي هويتي 

اين دانش و صنعت است.
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اگر احتكار يا اقدامات مخل بازار با هدف برهم 
زدن اقتصاد كشور در شرايط جنگي انجام شود، 
مجازات‌ ســنگيني در پي دارد، موضوعي كه 
دادســتان تهران نيز روز گذشته بر آن تأكيد 
كرد البته رسيدگي به موارد احتكار معمولي و 
گران‌فروشي نيز در حوزه تعزيرات دنبال مي‌شود 
و با جديت با اين تخلفات برخورد خواهد شد. 
به گــزارش ايرنا، اميرحســين رحيمــي وزير 
دادگســتري گفت: در سال گذشــته، سياست 
دولت در برخورد با تخلفات حوزه‌ بازار، بيشتر بر 
نصيحت، مدارا و اقدامات پيشگيرانه متمركز بود. 
اين موضوع ديروز نيز در جلسه دولت مطرح شد 
و معاون اول نيز در مصاحبه خود تأكيد كردند كه 
با توجه به شرايط كنوني كشور، در كنار اقدامات 
پيشــگيرانه و ايجابي براي كنترل بازار، برخورد 
جدي با تخلفات در دســتور كار دولت، دستگاه 
قضايي و ســازمان تعزيرات حكومتي قرار دارد. 
بنابراين افرادي كه در حوزه بازار مرتكب تخلفاتي 
مانند احتكار، عدم عرضه كالا يا گران‌فروشــي 
مي‌شوند بايد مطمئن باشــند كه دستگاه‌هاي 
نظارتي ورود كرده و دســتگاه قضايي و سازمان 

تعزيرات با قاطعيت برخورد خواهند كرد. 
وزير دادگســتري عنوان كرد: در شرايط جنگي، 

اگر احتكار يا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن 
اقتصاد كشور انجام شود، مجازات‌هاي سنگيني در 
پي دارد و در صلاحيت مســتقيم دستگاه قضايي 
است؛ موضوعي كه دادستان تهران نيز بر آن تأكيد 
كرد. البته رســيدگي به موارد احتكار معمولي و 
گران‌فروشي نيز در حوزه تعزيرات دنبال مي‌شود 
و با جديت بــا اين تخلفات برخورد خواهد شــد. 
رحيمي ادامه داد: قرارگاه‌هايي نيز براي اين موضوع 

در دستگاه‌هاي مختلف تشكيل شده است، از جمله 
ســازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده، 
وزارت جهاد كشــاورزي، وزارت صمــت و خود 
سازمان تعزيرات، كه همگي پيگيري‌هاي جدي را 
در دستور كار دارند و هيچ‌گونه كوتاهي يا اغماضي 
در اين زمينه صورت نخواهد گرفت. وي درباره سلب 
تابعيت برخي ايرانيان خارج از كشــور در حمايت 
از جنگ گفت: اكنون بيشــتر بحث توقيف اموال 

متخلفان و رســيدگي به جرايم آنان مطرح است. 
همان‌طور كه اخيراً نيز مشاهده شد، اموال برخي 
افراد مطابق قانون و در چارچوب مقررات مرتبط 
با تشــديد مجازات‌ها، حتي در موارد همكاري با 
دول متخاصم، توقيف شده و مجازات‌هايي شامل 
حبس و در مواردي ســنگين‌تر پيش‌بيني شده 
است.  وزير دادگستري در پاســخ به اين پرسش 
كه شاهد ثبت ۳۰۰ هزار دادخواست عليه امريكا و 
رژيم صهيونيستي بوديم و آيا اين تخلفات پيگيري 
خواهد شد يا خير گفت: پيگيري‌هاي حقوقي اين 
تخلفات و جنايت‌ها هــم در مراجع داخلي انجام 
مي‌شود و هم در مراجع بين‌المللي. طرح دعوا در 
دادگستري جمهوري اسلامي مطابق قانون صورت 
مي‌گيرد و اكنون اقداماتي مانند مستندســازي 
جنايات و ارائه وكالت از سوي خسارت‌ديدگان به 
وكلاي دادگستري در حال انجام است. وي افزود: 
در سطح بين‌المللي، دعاوي توسط مركز حقوقي 
بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران كه زيرمجموعه 
معاونت حقوقي رياســت‌جمهوري است پيگيري 
مي‌شود. مسير پيگيري به اين صورت است كه ابتدا 
در داخل كشور طرح دعوا انجام مي‌شود و سپس در 
ساير كشورهايي كه اموال متهمان در آنها شناسايي 

شده، اجراي احكام دنبال خواهد شد.

گروه هكري حنظله از يك عمليات گسترده و طولاني‌مدت عليه 
مؤسسه مطالعات امنيت ملي )INSS( رژيم صهيونيستي خبر داد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، گروه سايبري »حنظله« با انتشار 
بيانيه‌اي از يك عمليات گســترده و طولاني‌مدت عليه مؤسســه 
مطالعات امنيت ملي رژيم صهيونيستي خبر داد.  اين گروه تأكيد 
كرده است كه توانســته براي سال‌ها اســناد طبقه‌بندي‌شده اين 
سازمان را به‌طور خاموش به دست آورد. در پيام حنظله گفته شده 
مهم‌ترين بخش اين عمليات در بامداد روز ۲۲ آوريل ۲۰۲۵ و ساعت 
۳:۴۳ رخ داده اســت. بر اســاس گفته حنظله، در آن زمان درهاي 

ورودي ساختمان INSS در خيابان »حييم لوانون« به‌طور ناگهاني 
باز شده و سه فرد نقاب‌دار با سهولتي آشكار موفق شده‌اند به زيرزمين 

طبقه محرمانه )طبقه ۲- ( اين سازمان نفوذ كنند. 
حنظله تأكيد كرده كه اين نفوذ تنها يك رويداد مقطعي نبوده، بلكه 
حاصل سال‌ها رخنه سيستماتيك اســت. در اين بيانيه آمده: »آيا 
اكنون نفوذ چندين‌ساله حنظله به‌طور قطعي اثبات شده است؟ آيا 
جلسات مخفي شما هنوز واقعاً مخفي هستند؟ به نظر مي‌رسد كه اين 
امر بسيار مشكوك است. « اين گروه سايبري با طرح پرسش‌هايي 
درباره ضعف امنيتي INSS افزوده: »شــما داده‌هاي دوربين‌هاي 

نظارتي و تحركات مقامات ارشد اطلاعاتي موساد، شين‌بت و امان را 
چگونه توجيه مي‌كنيد؟«

افشاگرانه‌ترين بخش ادعاي حنظله، اشاره به ضبط سال‌ها جلسات 
مجازي اين مؤسسه است. بر اساس اين بيانيه، جلسات فوق‌محرمانه 
INSS كه در نرم‌افزار زوم برگزار مي‌شــد، براي سال‌ها زير نظر و 
ضبط حنظله قرار داشته است. حنظله در پايان توصيه كرده: »ما 
به شدت توصيه مي‌كنيم كه هرچه سريع‌تر سيستم‌هاي دوربين 
مداربســته خود را با همان برندي كه در دفاتر ســازمان شين‌بت 

استفاده مي‌شود، جايگزين كنيد.«

وزير دادگستري تأكيد كرد

برخورد با اخلالگران بازار وفق شرايط جنگي

 نفوذ حنظله به مؤسسه امنيت ملي اسرائيل

  افول امريكا از غرش شير به زوزه شغال 
بيــش از دو مــاه از عمليات تروريســتي 
متجاوزان كه ائتلاف تروريست‌هاي متجاوز 
)ترامپ و نتانياهو( از سر غرور »غرش شير« 
ناميدند )و ايران با طمأنينه »جنگ رمضان« 
خواند( مي‌گذرد. عملياتي كه قرار بود ظرف 
۷۲ ساعت كار ايران را تمام كند، اما اكنون 
آن شير غران به شغال زوزه‌كش و لاشخوري 
تبديل شــده كه در تله‌اي گرفتار آمده و 
تقلاها و تلاش‌هاي مذبوحانه، حاصلي جز 
فرورفتن بيشتر در باتلاق خودساخته ندارد. 

داستان از آنجا پيچيد كه ونس )معاون پوپوليست ترامپ( با دستاني 
خالي از اسلام‌آباد بازگشــت. مأموريتي كه بايد برگ برنده كاخ سفيد 
مي‌شد، به مهر تأييدي بر انزواي راهبردي امريكا بدل گشت. هم‌پيمانان 
ديروز، يكي پس از ديگري از قطار جنگي كه ترامپ لكوموتيوران آن 
است، پياده مي‌شوند. چرا؟ پاسخ را بايد در توصيه‌اي جست‌وجو كرد 
كه به درســتي در محافل نظامي غرب طنين‌انداز شده: »با كسي كه 
شجاعانه مي‌جنگد و اهل تسليم نيست، بلوف نزن، خالي نبند و رجز 

نخوان«، ولي ترامپ مغرور و خودشيفته به آن عمل نمي‌كند. 
كشتي شكسته ترامپ اما فقط سرنشــين از دست نمي‌دهد. محاصره 
دريايي دون‌كيشــوت، به جاي خفه كردن اقتصاد ايران، هم صاحبان 
سرمايه در وال استريت و باشگاه رم را پاي چوبه دار كشيده و هم به طنابي 
بر گرده ناوگان پنجم بدل شده كه در واقع امريكا را به دار مي‌كشد. يك 
 »)Trap of Hormuz( مقام پنتاگون در جلسه‌اي محرمانه از »تله هرمز
سخن گفته است،  تعبيري كه نشــان مي‌دهد ارتش كلاسيك امريكا 

چگونه در هزارتوي راهبردي ايران دست و پا مي‌زند. 
در چنين بزنگاهي، فرماندهــي راهبردي ايران بــا مطالبه قاعده‌مند 
چهارگانه »لغو كليه قطعنامه‌هاي محدودكننده ايران«، »رفع تمامي 
تحريم‌ها«، »آزادسازي دارايي‌هاي مسدودشــده ايران« و »پرداخت 
غرامت و جبران خسارات«، عملًا نبض ميدان را در دست گرفته است. 
اين نه يك فهرست درخواست، بلكه فرمان پيروز ميدان به طرف بازنده‌اي 

است كه تلاش مي‌كند در افكار عمومي جهاني خود را برنده جا بزند. 
اينجاست كه خزانه‌داري امريكا با كابوســي چندلايه روبه‌رو مي‌شود. 
دستور كار نخست، آزادســازي بي‌چون و چراي ۱۷۶ ميليارد دلار از 
دارايي‌هاي مسدودشده ملت ايران است،  پولي كه نه هبه و نه غرامت، 
بلكه دارايي بلوكه‌شده ملت مطالبه‌گر و در عين حال صبور ايران است و 
بايد بدون پيش‌شرط آزاد شود. اما اين تازه پيش‌پرداخت ناچيزي است 
بر آنچه امريكا بدهكار است: »غرامت و جبران كامل خسارات سنگين 
به زيرساخت‌ها و اموال شخصي و عمومي ايران«، »خونبهای شهداي 
اين جنگ تحميلي« و »جريمه قانوني سال‌هاي بلوكه‌سازي«. اين جمع 
نجومي، بهاي يك شكست تاريخي اســت كه بايد از جيب واشنگتن 
پرداخت شود و امريكاي بي‌اعتبار را در سراشيبي فروپاشي قرار مي‌دهد. 
همين كافي است تا رژيم صهيوني نيز خود را قرباني اعتماد كور به كاخ 
سفيد ببيند. فرار ترامپ از جنگ، معنايي جز »تنهايي وجودي« براي 
تروريست‌هاي صهيون ندارد. اگر جنگنده‌هاي اف 35بدون ژنرال‌هاي 
پنتاگون توان عمليات پايدار ندارند، رژيمي كه موجوديتش را در سايه 
تهديد دائم تعريف كرده، حالا بايد با تلاش براي بقا بدون پشتيبان كنار 
بيايد. نكته تأمل‌برانگيزتر اين اســت كه بازي و تله مذاكره امريكايي 
ديگر تماشاچي و خريدار ندارد. ترامپ بي‌آنكه صدايش به جايي برسد، 
متوهمانه با خودش مذاكره مي‌كند. وقتي روايت خريدار نداشته باشد، 
بي‌شك شكست روايت از شكســت نظامي هم مهلك‌تر است، چراكه 
حتي اگر در ميدان پيروز شوي، باز هم بدون پيروزي در روايت بازنده‌اي. 
جهان در حال گذار از نظمي است كه در آن »اقتدار« در سايه »تهديد« 
به دســت مي‌آمد. ترامپ كه مي‌پنداشــت بر اســاس همين الگوي 
سلطه‌طلبانه با فشار حداكثري، ايرانِ تسليم‌ناپذير را به زانو درمي‌آورد، 
امروز خود زانوي غرورش شكسته و »غرش شير« به »زوزه شغال لنگ« 
بدل شده و ائتلاف آتش‌افروزان در شــعله‌هاي خود مي‌سوزند. چهار 
كلمه كليدي كه در ميانه تراژدي تلخ ترامپ از تهران مخابره شده، نه 
فقط پايان يك نبرد، بلكه طلوع نظمي تازه را نويد مي‌دهد،  نظمي كه 

در آن دون‌كيشوت متوهم قرن ۲۱ آنچه را كه كاشته، بايد درو كند.

 پاسخ قاليباف به ماجراجويي‌هاي امريكا در منطقه

 شرتان كم!
    گزارش

    دولت

    خبر

محمدباقر قاليباف ديروز و در حالي كه صدها 
شبكه رسانه‌اي در جهان كوس شكست امريكا و 
ناتواني ارتش تروريست اين كشور در بازگشايي 
تنگه هرمز را به گوش رساندند، در نوشته‌اي 
به امريكايي‌ها هشدار داد: »معادله جديد در 
تنگه هرمز در حال تثبيت اســت و شر امريكا 
و متحدانش از اين منطقه كم خواهد شــد.« 
سايت تانكرتركرز نيز در اشاره‌اي به مشكلات 
بزرگ امريكا در منطقه خليج‌ فارس نوشــت: 
»قايق‌هاي كوچك تهاجمــي تندروي ايران، 
مشكلات امريكا را بزرگ و طولاني كرده‌اند.«

      
دوشنبه‌اي كه گذشت، شكست ديگري به كارنامه 
رئيس‌جمهور خودشــيفته امريكا تحميل شد. 
در حالي كه ارتش تروريســتي امريكا آمده بود 
با عمليات انتحــاري »پــروژه آزادي« اقدام به 
بازگشــايي تنگه هرمز از طريق اسكورت نظامي 
شــناورها در خليج فارس كند، اقــدام قاطع و 
هوشــمندانه نيروي دريايي ارتــش جمهوري 
اســامي ايران در شــليك اخطار به نيروهاي 
متخاصم و فرار آنها از منطقه، مانع از آن شــد تا 
ترامپ با توئيت‌هاي فضايي خود، عطش افزايش 
قيمت نفت را اندكي فروبنشاند. ادعاي سنتكام 
در عبور دادن دو كشــتي تجاري با پرچم امريكا 
هم خيلي زود رنگ باخت و نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي اساساً چنين ادعايي را 
تكذيب كرد. اين اما همه ماجرا نيست. محمدباقر 
قاليباف روز گذشــته به ماجراجويي‌هاي ترامپ 
واكنش نشان داد و با تأكيد بر اينكه امريكايي‌ها 
بايد شرشــان را از منطقــه كم كننــد، گفت: 
»اســتمرار وضع موجود براي امريــكا غيرقابل 
تحمل اســت؛ در حالي كه ما هنوز حتي شروع 
هم نكرده‌ايم.« سازمان اطلاعات سپاه پيش‌تر هم 

اعلام كرده بود كه راه باز شدن تنگه هرمز، پذيرش 
شكست از ســوي امريكا و تمكين به مناسبات 
جديد يا بازگشــت به »عمليــات غيرممكن« و 
آغاز دوباره جنگ است كه نتيجه آن از هم‌اكنون 

روشن است؛ راه سومي وجود ندارد. 
محمدباقر قاليباف روز گذشته در حساب كاربري 
خود در ايكس نوشت: »معادله جديد تنگه هرمز 
در حال تثبيت است. امنيت كشتيراني و ترانزيت 
انرژي به دست امريكا و متحدانش با نقض آتش‌بس 
و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرشان 
كم خواهد شد. خوب مي‌دانيم كه استمرار وضع 
موجود براي امريكا غيرقابل تحمل است؛ در حالي 

كه ما هنوز حتي شروع هم نكرده‌ايم.«
به موازات هشــدار قاليباف، دريــادار علي‌اكبر 
احمديان، نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي 
دفاع، نيز نوشت: »جمهوري اسلامي ايران حرم 
اســت و امنيت آن اصل غيرقابل مذاكره. دزدان 
دريايي امريكايي كه امنيت كشــتيراني و انرژي 
دنيا را به اســارت گرفته‌اند، بدانند عمليات‌هاي 

پيچيــده تركيبــي نامتقارن در عمــق ميدان، 
معادلات را به‌گونه‌اي تغيير خواهد داد كه هزينه 
تصميم برايشان از آســتانه تحمل فراتر خواهد 
رفت. اين نه هشدار، بلكه بخشي از واقعيتي است 

كه باذن الله عينيت خواهد يافت.«
    تردد در تنگه هرمز فقط با اجازه ايران 

روز گذشته هم معاون سياســي سپاه پاسداران 
انقلاب اســامي در گفت‌وگويي با اشاره به پيام 
رهبر انقلاب گفت: »خليــج فارس و تنگه هرمز، 
نعمت و موهبــت الهي بــراي ملت‌هاي منطقه 
است؛ يك سرمايه و فرصت كه خداوند در اختيار 
مردم گذاشته است.« اين نگاه، پايه‌اي معنوي و 
ملي براي ضرورت پاسداري از اين پهنه راهبردي 

ايجاد مي‌كند. 
ســردار يدالله جواني با يادآوري ايــن نكته كه 
منطقه خليج فارس در طول تاريخ همواره مورد 
طمع دشمنان، از سلطه پرتغالي‌ها تا تداوم نفوذ 
قدرت‌هاي غربي، قرار گرفته است، تصريح كرد: 
»روايت اين مسير نشــان مي‌دهد كه مبارزات و 

مقاومت ايرانيان ســرانجام به خروج پرتغالي‌ها 
انجاميد و تثبيت دهم ارديبهشت به عنوان روز 
خليج فارس يادآور اين حقيقت است كه استقلال 
منطقه با مقاومت به دســت مي‌آيــد.« جواني 
اضافه كــرد: »ما به دنبال مديريــت تنگه هرمز 
به عنوان شــكر عملي اين نعمت بزرگ هستيم. 
مديريت جديد تنگه هرمز پايه‌گذار نظم جهاني 
و بين‌المللي خواهد بود و هر كشتي كه بخواهد 
در اين منطقه خط‌كشــي شــده ترددي داشته 
باشــد، بايد با اجازه نيروهاي مســلح جمهوري 
اسلامي اين كار را انجام دهد تا در امنيت باشد.« 
معاون سياسي ســپاه هشــدار داد: »هر شناور 
متعلق به دشمن متخاصم بخواهد رد شود، با آن 
برخورد قاطع خواهد شد.« جواني افزود: »چون 
امريكايي‌ها نتوانســتند نفوذ خود را در منطقه 
بيشتر كنند، جنگ راه انداختند، ولي از دل اين 

جنگ، نظم نوين آينده متولد خواهد شد.«
    پروژه آزادي، پروژه شكست است 

واكنش‌ها به مواضع نابخردانه امريكا در منطقه به 
اين هم محدود نشد و سيد عباس عراقچي، وزير 
خارجه كشورمان، در صفحه شخصي خود نوشت: 
»تحولات تنگه هرمز به‌روشني نشان مي‌دهد كه 
يك بحران سياسي، راه‌حل نظامي ندارد. در حالي 
كه به لطف تلاش‌هاي پاكستان مذاكرات در حال 
پيشرفت است، امريكا بايد هوشيار باشد كه توسط 
بدخواهان دوباره به يك باتلاق كشــيده نشود؛ 
امارات متحده عربي نيز همين‌طور.پروژه آزادي، 
پروژه بن‌بست است. « ابراهيم رضايي، سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
نيز در مطلبي در صفحه شخصي خود در شبكه 
اجتماعي ايكس، در واكنش به گزافه‌گويي ترامپ 
درباره تنگه هرمز نوشــت: »تنگه هرمز با توييت 
بسته نشده كه با توييت باز شود. راه باز شدن تنگه 
هرمز يا پذيرش شكست، رسيدن به يك توافق و 
قبول سيادت و رياست ايران بر تنگه هرمز است، يا 
بازگشتن به ميدان، پذيرش يك شكست خفت‌بار 
ديگر و قبول سيادت و رياست ايران بر تنگه هرمز 

است. راهي به غير از اين نمانده است. «
     سيادت دريايي ايران با قايق‌هاي كوچك تندرو  
به رغم تقلاي امريكا و ترامپ براي خروج از باتلاق 
خودساخته در منطقه، تحولات ميداني و ناظران 
بين‌المللي هم از دست برتر ايران و ناتواني امريكا 
مي‌گوينــد. در همين ارتبــاط، »تانكرتركرز« به 
قابليت‌هــاي قايق‌هاي كوچــك تهاجمي ايران 
اعتراف كرد و گفت: »آنها به صورت انبوه به چندين 
هدف حمله مي‌كنند.« اين مؤسسه متخصص در 
حوزه اطلاعات دريانوردي، در پي ادامه تنش‌ها در 
تنگه هرمز و تلاش امريكا بــراي عبور از اين آبراه 
بدون اجازه ايران، با وجود برقراري آتش‌بس ميان 
دو طرف، طي پيامي در شبكه‌هاي اجتماعي اعلام 
كرد كه »قايق‌هاي كوچك تهاجمي تندرو ايران 
مانع تلاش‌هاي امريكا براي بازگشايي تنگه هرمز 
هستند. آنها توانايي حمله به اهداف خود را دارند.« 
مؤسسه تانكرتركرز همچنين تصريح كرده كه غرق 
كردن كشــتي‌هاي بزرگ‌تر نيروي دريايي براي 
بازگشايي تنگه هرمز كافي نيست. اين قايق‌هاي 
كوچك هستند كه دردسر را طولاني‌تر مي‌كنند. 

 يك تحليلگر اقتصادي:
 تنگه هرمز راه‌حل تاكتيكي ندارد

يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تحولات اخير تنگه هرمز و تلاش امريكا 
براي اجراي »پروژه آزادي« اعلام كرد: اين اقدامات نه‌تنها به بازگشت ثبات 
منجر نشد، بلكه با افزايش ناامني و تبديل كشتي‌هاي تجاري به اهداف 
نظامي، به تثبيت حاكميت ايران و رشد كم‌سابقه قيمت نفت انجاميد. 
مجيد شاكري در گفت‌وگو با ايرنا با تحليل تحولات اخير تنگه هرمز اظهار كرد 
كه تلاش امريكا براي بازگشايي اين مسير راهبردي از طريق »پروژه آزادي« 
با شكست مواجه شده است. امريكا با استفاده از آب‌هاي سرزميني امارات و 
پشتيباني هوايي در آب‌هاي عمان تلاش كرد شرايط ترانزيت را به وضعيت 
پيش از جنگ بازگرداند، اما اين اقدام نه‌تنها موفق نبود، بلكه موجب افزايش 
ناامني در منطقه شد. در نتيجه اين رويكرد، كشتي‌هاي تجاري از وضعيت 
عادي خارج و به اهداف بالقوه نظامي تبديل شدند؛ موضوعي كه باعث شد 
شركت‌هاي بيمه و خدمه كشتي‌ها تمايل خود را براي عبور از اين مسير از 
دست بدهند. به گفته شاكري، اين شرايط عملاً مانع از بازگشت تنگه هرمز به 
وضعيت عادي شده است.  اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به افزايش بي‌سابقه 
قيمت نفت پس از اين تحولات گفت: ايران در موقعيتي قوي‌تر از پيش از جنگ 

قرار گرفته و امريكا در راهبرد خود براي كنترل تنگه هرمز ناكام مانده است. 
شاكري در ادامه به تلاش‌هاي امريكا براي كنترل قيمت‌ها در بازارهاي آتي 
اشــاره كرد و گفت: مداخلات در بازار نفت، به‌ويژه در قراردادهاي سه‌ماهه و 
بلندمدت و همچنين كاهش مصرف در كشورهاي فقيرتر، تا حدي مانع افزايش 
بيشتر قيمت‌ها شد، اما نتوانست روند كلي صعودي را متوقف كند. وي همچنين 
به آزادسازي گسترده ذخاير استراتژيك نفتي از سوي نهادهاي بين‌المللي اشاره 
كرد و آن را بزرگ‌ترين مداخله در اين حوزه دانست.  اين كارشناس اقتصادي 
درباره چشم‌انداز بحران نيز گفت: برخلاف برخي پيش‌بيني‌ها، نشانه‌اي از پايان 
سريع جنگ مشاهده نمي‌شود و ملاحظات سياسي داخلي امريكا نيز تاكنون به 
كاهش تنش‌ها منجر نشده است. وي تأكيد كرد كه در عين حال، هيچ راه‌حل 

نظامي مؤثري براي بازگشايي تنگه هرمز وجود ندارد. 
شاكري با اشــاره به نتايج عملي »پروژه آزادي« اظهار داشت كه اين طرح 
نتوانست هدف اصلي خود، يعني بازگرداندن ترانزيت به سطح پيش از جنگ را 
محقق كند. وي افزود: تبديل منطقه به فضاي نظامي، نه‌تنها امنيت را افزايش 
نداد، بلكه ريسك درگيري را بالا برد و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم براي 
كشورهاي منطقه، به‌ويژه امارات، به همراه داشت. وي در ادامه تأكيد كرد كه 
تحولات اخير نشان داد حاكميت ايران بر تنگه هرمز تثبيت شده است. به 
گفته او، امريكا اگرچه در برخي اهداف تاكتيكي به موفقيت‌هايي دست يافت، 
اما در سطح راهبردي با چالش‌هاي جدي مواجه شد و نتوانست دستاوردي 
تعيين‌كننده كسب كند.  شاكري خاطرنشــان كرد كه مسئله تنگه هرمز 
ماهيتي راهبردي دارد و با اقدامات كوتاه‌مدت و تاكتيكي قابل حل نيست. 
وي با اشــاره به تحولات اقتصاد جهاني افزود: در شرايط كنوني، وابستگي 
اقتصادهاي بزرگ به بازارهاي مالي و افزايش نياز امريكا به تأمين مالي خارجي، 
باعث شده امكان اعمال فشار يك‌جانبه مانند گذشته كاهش يابد. وي در پايان 
تأكيد كرد كه ايران در شرايط جديد، علاوه بر كنترل ميداني تنگه هرمز، از 
ظرفيت‌هاي بيشتري براي اعمال فشار اقتصادي برخوردار شده و اين موضوع 

اهميت اين گذرگاه راهبردي را دوچندان كرده است.

 نماي نزديك

    حادثه فجيره محصول ماجراجويي امريكا بود 
به دنبال انتشار اخباري مبني بر آتش‌سوزي گسترده در تأسيســات نفتي بندر فجيره و انتساب آن به 
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك مقام آگاه نظامي به خبرگزاري صداوسيما گفت: »جمهوري 
اسلامي هيچ برنامه‌اي از پيش طراحي‌شده براي حمله به تأسيسات نفتي مذكور نداشته و آنچه اتفاق افتاده، 
محصول ماجراجويي ارتش امريكا براي ايجاد يك معبر براي عبور غيرقانوني كشتي‌ها از معابر ممنوع تنگه 
هرمز بوده است و ارتش امريكا بايد جوابگوي آن باشد. دولتمردان امريكا بايد به رفتار زشت استفاده از زور 
در روند ديپلماسي پايان دهند و در اين منطقه حساس نفتي كه اقتصاد كل كشورهاي جهان را تحت تأثير 
قرار مي‌دهد، دست از ماجراجويي نظامي بردارند.« روز گذشته رسانه لبناني الاخبار نيز با اشاره به گسترش 
راهزني دريايي در درياي عرب به رد پاي امارات در اين ماجرا اشاره و اعلام كرد: »هدف اين اقدامات ايجاد 

ناامني دريايي با هدف گسترش حضور نظامي امريكا در نزديكي تنگه باب‌المندب است.«

سیدعبدالله متولیان
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